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در روزهایی که سایه بحران بر بازار کار سنگینی می‌کند، 
آمارها دیگر فقط اعداد سرد و بی‌جان نیستند و هر رقم، 
روایتی است از سفره‌ای کوچک‌تر شده، کارگاهی خاموش 

و خانواده‌ای که نگران فرداست.
در هفته گذشته، معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی 
از بیکاری مستقیم یک میلیون کارگر و تأثیر غیرمستقیم 
این وضعیت بر دو میلیون نفر دیگر سخن گفت؛ آماری که 
اگرچه تکان‌دهنده است اما به باور بسیاری از فعالان حوزه 
کار و داده‌های میدانــی، همه واقعیت را بازتاب نمی‌دهد 
و ابعاد بحران در سطح جامعه چه‌بسا گسترده‌تر از ارقام 
رسمی باشد. برخی برآوردها از آن حکایت دارد که دامنه 
این بیکاری، به‌صورت مستقیم و غیرمستقیم، به حدود 

چهار میلیون کارگر رسیده است.
در چنین وضعیتی، مسأله صرفاً اختلاف بر سر عدد و 
رقم نیست و پرسش اصلی اینجاست که دولت و وزارت کار 
در برابر چنین شوکی، چه مسئولیتی دارند و چه اقداماتی 
باید در دستور کار قرار دهند؟ آیا اولویت باید کم‌رنگ کردن 
ابعاد بحران در روایت‌های آماری باشد یا طراحی مداخلاتی 
فوری، علمی و مؤثر برای حفاظت از اشــتغال، معیشت 

خانوارهای کارگری و پایداری نظام تأمین اجتماعی؟
برای بررسی این مسأله، ایلنا با »سمیه گلپور«، رئیس 
کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران کشور گفت‌وگو 
کرده تا از منظر بازار کار و استانداردهای بیمه‌ای، بحران 
بیکاری، معیشت کارگران و تاب‌آوری تأمین اجتماعی 

را واکاوی کند.
معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام 
کرده جنگ اخیر باعث از دست رفتن بیش از یک 
میلیون شغل و بیکاری مستقیم و غیرمستقیم 
حدود دو میلیون نفر شده است. چنین شوکی چه 

ابعادی دارد؟
وقتی از یک میلیون شغل از دست‌رفته و دو میلیون 
بیکار مستقیم و غیرمستقیم صحبت می‌کنیم، براساسِ 
ادبیات جهانی کار و بر مبنای اســتانداردهای ســازمان 
بین‌المللی کار با یک شــوک بزرگ در بــازار کار مواجه 
هستیم؛ شوکی که هم اشتغال موجود را تخریب می‌کند، 
هم شدت ورود بیکاران جدید را افزایش می‌دهد و هم مدت 

زمان بیکاری را طولانی‌تر می‌کند.
در ایران، چنین شوکی معمولاً ســه پیامد اصلی به 
همراه دارد؛ نخست، افزایش سریع بیکاری آشکار یعنی 
افرادی که شغل خود را از دست داده‌اند و به‌صورت فعال 
در جست‌وجوی کار هســتند. دوم، رشد بیکاری پنهان 
و اشــتغال ناقص به این معنا که بسیاری از افراد به‌سمت 
کارهای موقت، غیررســمی، کم‌درآمد و بدون پوشش 
بیمه‌ای رانده می‌شوند. ســوم هم فشار بی‌سابقه بر نظام 
تأمین اجتماعی و ســازوکارهای حمایتی است چراکه 
هم درآمد خانوارها کاهش پیدا می‌کند و هم نیاز آنها به 

خدمات بیمه‌ای و حمایتی افزایش می‌یابد.
از نگاه ILO اگر دولت‌ها در برابر چنین شوکی سریع، 
هدفمند و مبتنی بر واقعیت عمل نکنند، بیکاری ناشی از 
جنگ از یک »شوک موقت« به یک »بی‌ثباتی ساختاری« 
تبدیل می‌شود؛ وضعیتی که می‌تواند به بیکاری بلندمدت، 
افت مشــارکت اقتصادی، مهاجرت نیروی کار و تعمیق 

نابرابری‌ها منجر شود.
آثار اجتماعی و معیشتی این موج بیکاری برای 

خانواده‌های کارگری و بیمه‌شده‌ها چیست؟
در سطح خانوار، پیامدهای این وضعیت کاملاً ملموس 
و عینی است. نخستین اثر، کاهش مستقیم درآمد ماهانه 
خانواده است. پس از آن، بدهی‌های خانوار افزایش می‌یابد؛ 
از قرض و وام گرفته تا چک‌های برگشــتی و اجاره‌های 
معوق. در کنار اینها، فشار روانی شدید، ناامنی معیشتی 
و در مواردی سقوط به فقر چندبعُدی، از دیگر تبعات این 

بیکاری گسترده است.
برای یک کارگر یا بیمه‌شده تأمین اجتماعی، از دست 
دادن شغل فقط به معنای قطع درآمد نیست. در وهله اول، 
منبع پرداخت حق بیمه قطع یا ضعیف می‌شود. در مرحله 
بعد، خانواده همزمان به پوشش بیمه‌ای و حمایت بیشتری 

نیاز پیدا می‌کند، برای درمان، بیمه بیکاری، مستمری و 
سایر خدمات. اگر بیمه بیکاری یا حمایت نقدی هم به‌موقع 
و کافی نباشد، خانواده ناچار می‌شــود به سمت فروش 
دارایی، حذف هزینه‌های ضروری و حتی در مواردی ترک 

تحصیل فرزندان حرکت کند.

در واقع، فلسفه وجودی نظام بیمه اجتماعی در چنین 
بحران‌هایی این اســت که اجازه ندهد یک حادثه شغلی 
یا شــوک اقتصادی، یک خانواده را از طبقه متوســط به 

حاشیه‌نشینی و فقر پایدار پرتاب کند.
نقطه بحران در تأمین اجتماعی کجاســت و 
بیکاری حاصل از جنگ چه فشاری بر ساختار تأمین 

اجتماعی وارد می‌کند؟
در پاسخ به این سؤال، باید به یک مفهوم کلیدی توجه 
کرد و آن هم »تاب‌آوری نهادهــای بیمه‌گر اجتماعی« 
است. واقعیت این است که تأمین اجتماعی حتی پیش 
از جنگ اخیر نیز با ناترازی تعهــدی و نقدی مواجه بود. 
مجموعه‌ای از عوامــل، ازجمله طرح تحول ســامت، 
تحمیل بازنشســتگی‌های زودرس، عدم پرداخت سهم 
دولــت و تصمیماتی که با منطق و محاســبات بیمه‌ای 
سازگار نبودند، طی سال‌های گذشته ذخایر این سازمان 

را تضعیف کرده‌اند.
اکنون با بروز جنگ و پیامدهای آن، این فشار به اوج 
خود رسیده است. از یک‌سو ورودی‌های سازمان کاهش 
یافته، چون تعداد بیمه‌پردازان کمتر شــده و حق بیمه 
کمتری وصول می‌شود. از سوی دیگر، خروجی‌ها افزایش 

پیدا کرده، ازجمله در حوزه مســتمری بازنشســتگی، 
ازکارافتادگی، بازماندگان، بیمــه بیکاری و هزینه‌های 

درمان.
در استانداردهای ILO و همچنین در سیاست‌های 
کلی تأمین اجتماعی، یک اصل مهم وجود دارد و آن این 
است که وقتی بحران ناشی از شرایط کلان یا تصمیمات 
عمومی اســت، جبــران آن نباید از جیب بیمه‌شــده و 
مستمری‌بگیر صورت بگیرد بلکه دولت باید در جایگاه 

تضمین‌گر پایداری وارد عمل شود.
اگر در چنین شــرایطی از یک طرف سازمان تأمین 
اجتماعی را وادار کنیم منابعش را صرف طرح‌های حمایتی 
خارج از منطق بیمه‌ای کنــد و از طرف دیگر، مطالبات و 
کسری‌های آن از ســوی دولت جبران نشود، نهادی که 
باید ضربه‌گیر بحران باشد، خود به کانون بحران اجتماعی 
تبدیل می‌شود؛ نتیجه این وضعیت هم چیزی جز تأخیر 
در پرداخت‌ها، افت کیفیت خدمات، نارضایتی گسترده و 

افزایش بی‌اعتمادی نخواهد بود.
جنگ و بحران منطقه‌ای دقیقاً چگونه بر منابع و 

مصارف تأمین اجتماعی اثر می‌گذارند؟
اگر بخواهیم این مسأله را به‌صورت روشن و فهرست‌وار 
توضیح دهیم، جنگ و بحران‌های بزرگ از چهار مســیر 
اصلی سازمان تأمین اجتماعی را تحت فشار قرار می‌دهد.

نخست، کاهش ورودی‌ها و منابع. تعطیلی یا کاهش 
ظرفیت بنگاه‌های اقتصــادی، تعلیق فعالیت کارگاه‌ها، 
تعدیل نیرو، کاهش شیفت و ســاعات کار، همگی باعث 
افت پرداخت حق بیمه از سوی کارفرمایان و بیمه‌شدگان 
می‌شود. علاوه بر این، تأخیر یا عدم پرداخت سهم دولت و 
همچنین افت بازدهی سرمایه‌گذاری‌ها و کاهش ارزش 

دارایی‌ها و سهام سازمان نیز بر شدت این فشار می‌افزاید.
دوم، افزایــش خروجی‌هــا و مصارف. در شــرایط 
بحــران، تقاضا برای مســتمری بازنشســتگی، به‌ویژه 
بازنشســتگی‌های پیش از موعد، افزایش پیدا می‌کند. 
همچنین مســتمری‌های ازکارافتادگی و بازماندگان، 
متقاضیان بیمه بیکاری، هزینه‌های درمان، دارو و خدمات 
پزشکی نیز رشد می‌یابد. در این میان، گاهی سازمان ناچار 
می‌شود برای بیمه‌شــدگان و کارفرمایان آسیب‌دیده، 

تسهیلات یا امهال‌هایی نیز در نظر بگیرد.

ســوم، برهم خوردن تعــادل بیمه‌ای اســت. وقتی 
تعداد بیمه‌پردازان فعال کاهش پیدا می‌کند و همزمان 
تعداد مســتمری‌بگیران بالا می‌رود، نسبت »شاغل به 
مستمری‌بگیر« که یکی از شاخص‌های حیاتی پایداری 

صندوق‌هاست، آسیب می‌بیند.
چهارم نیز تهدید زیرســاخت‌ها و کارآمدی سازمان 
است؛ از آسیب به مراکز درمانی و اداری گرفته تا اختلال 
در زیرساخت‌های فناوری اطلاعات و ارتباطات، افزایش 
ریسک حملات ســایبری و تغییر ناگزیر سبد خدمات 
درمانی از خدمات انتخابی به خدمات حاد، اورژانســی و 

جنگی.
بنابراین اگــر دولت در این شــرایط نقش حمایتی و 
جبرانی خود را ایفا نکند، صندوق‌های بیمه‌ای به‌جای آنکه 
ضامن ثبات اجتماعی باشند، خود به یکی از منابع بی‌ثباتی 

تبدیل می‌شوند.
پیامد اجتماعی این فشــار مضاعف بر تأمین 
اجتماعی چیست و از منظر تاب‌آوری اجتماعی 

چه خطرهایی وجود دارد؟
تاب‌آوری اجتماعی تا حد زیادی به اعتماد عمومی گره 
خورده است. اگر مردم مطمئن باشند که در صورت بیکاری، 
مقرری یا مستمری دارند، در صورت بیماری درمانشان 
رها نمی‌شود و در دوران بازنشستگی حداقل معیشت آنها 

تأمین خواهد شد، حتی در زمان جنگ و بحران هم جامعه 
دچار فروپاشی اعتماد نمی‌شود.

اما اگر پرداخت‌ها با وقفه مواجه شود، متناسب‌سازی 
مستمری‌ها با تورم انجام نشود و سازمان تأمین اجتماعی 
مدام زیر فشار بخشش حق بیمه‌ها بدون جبران دولتی قرار 
بگیرد، آن‌وقت این نهاد بیمه‌ای به‌جای آنکه منبع آرامش 
باشد، به کانون اضطراب و نارضایتی تبدیل خواهد شد. در 
ادبیات بین‌المللی کار، این وضعیت یک ریسک جدی برای 

امنیت اجتماعی به‌شمار می‌رود.
با این وضعیت، آیا درست است که برای کمک به 
کارفرمایان و بنگاه‌های آسیب‌دیده، از منابع تأمین 

اجتماعی هزینه شود؟
کمک به کارفرمایان و بنگاه‌های آسیب‌دیده، بدون 
تردید ضروری است اما مسأله اصلی این است که هزینه 
این حمایت باید از چه محلی تأمین شود. در استانداردهای 
ILO و در حقوق تأمین اجتماعی، یک خط قرمز روشن 
وجود دارد: منابع بیمه‌ای که با مشارکت کارگر، کارفرما 
و دولت برای تعهدات مشــخصی مانند بازنشســتگی، 
ازکارافتادگــی، بازمانــدگان، درمان و بیکاری شــکل 
گرفته‌اند، نباید به صندوق عمومی یارانه‌های اقتصادی 

تبدیل شوند.
به بیان ساده‌تر اگر قرار اســت به بنگاه‌ها تخفیف یا 
بخشش داده شود، این حمایت باید از محل منابع دولتی و 
در قالب تعهدات عمومی دولت انجام شود، نه از حق بیمه‌ای 
که متعلق به کارگر و بیمه‌شده است و باید برای تأمین آینده 
او هزینه شود. در غیر این صورت، حمایت امروز از بنگاه‌ها 
با هزینه فردای مستمری‌بگیران و بیمه‌شدگان پرداخت 

خواهد شد.
با توجه به این وضعیــت، راهکارهای فوری و 
میان‌مدت شــما برای مهار آثار بیکاری و حفظ 

پایداری تأمین اجتماعی چیست؟
اگر بخواهیم نسخه‌ای هم‌سو با استانداردهای جهانی 
و در عین حال متناسب با شرایط ایران ارائه دهیم، می‌توان 

سه بسته سیاستی را پیشنهاد کرد.
در بخش اقدامات فوری، یعنی در بازه ســه تا شــش 
ماهه، نخست باید یارانه دستمزد مشروط برای بنگاه‌های 
آسیب‌دیده در نظر گرفته شود؛ به این معنا که بنگاه در ازای 
دریافت حمایت، متعهد به حفظ اشتغال باشد. در کنار آن، 
تعویق یا تقســیط حق بیمه کارفرمایان آسیب‌دیده هم 
می‌تواند مفید باشد اما مشروط بر اینکه دولت جبران مالی 
آن را برای تأمین اجتماعی تضمین کند. همچنین باید 
بیمه بیکاری و کمک‌هزینه معیشتی برای بیکارشدگان 
ناشی از بحران به‌سرعت و به‌طور موقت گسترش یابد. در 
همین حال، حفاظت از سرمایه و ذخایر تأمین اجتماعی 
در برابر تصمیمات غیربیمه‌ای نیز یک ضرورت فوری است.

در حوزه اقدامات میان‌مدت، یعنی در بازه یک تا سه 
ساله، اجرای واقعی سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی 
و استقرار نظام چندلایه شامل سطوح امدادی، حمایتی 
و بیمه‌ای باید در دســتور کار قرار گیرد. همچنین لازم 
است مطالبات واقعی ســازمان تأمین اجتماعی از دولت 
با زمان‌بندی شفاف تسویه شود و سامانه‌های اطلاعاتی 
بازار کار و داده‌های بیمه‌ای برای تصمیم‌گیری مبتنی بر 

شواهد تقویت شوند.
در ســطح اقدامات ســاختاری و بلندمدت نیز باید 
در قواعد بازنشســتگی‌های زودرس با نگاه بیمه‌ای و نه 
مصلحتی بازنگری شود. تقویت سرمایه‌گذاری‌های مولد 
و پایدار در مجموعه شستا و سایر زیرمجموعه‌ها، همراه با 
کاهش ریسک‌های ناشی از بحران، از دیگر ضرورت‌هاست. 
همچنین ایجــاد یک نهاد تنظیم‌گر مســتقل در حوزه 
بیمه‌های اجتماعی می‌تواند به تضمین پایداری بلندمدت 

این نظام کمک کند.
به‌طور خلاصه، در چنین شــرایطی باید همزمان از 
شاغلان، بنگاه‌ها، بیمه‌شدگان و مستمری‌بگیران حمایت 
شود و این هدف، بدون ایفای نقش فعال دولت به‌عنوان 
تضمین‌گر نهایی پایداری تأمین اجتماعی، دست‌یافتنی 

نخواهد بود.

رئیس کل سازمان نظام پرستاری:
دولت باید به گروه‌های خدمت‌رسان 

در بحران‌ها فوق‌العاده خاص پرداخت کند
رئیس کل سازمان نظام پرستاری با بیان اینکه گروه‌های 
مختلف جامعه پزشکی، در دوران جنگ نشان دادند که نقش 
مهمی در حفظ امنیت و ســامت دارند، گفت: در نامه‌ای 
از رئیس‌جمهور درخواســت کرده‌ایم کــه حداکثر امتیاز 
فوق‌العاده خــاص معادل ۲۵هزار امتیاز برای پرســتاران، 
نیروهای بهداشت و درمان و تمام گروه‌های خدمت‌رسان 

لحاظ شود.
احمد نجاتیان در گفت‌وگو با ایســنا گفــت: گروه‌های 
مختلف در دوران جنگ نشــان دادند کــه نقش مهمی در 
حفظ امنیت و سلامت دارند. پرستاران، وظایف محوله را به 
خوبی انجام دادند و حاکمیت باید شرایطی را فراهم کند تا 

پرستاران احساس کنند خدمات آنها دیده می‌شود.
او گفت: افزایش حقــوق کارکنان دولت بــه طور عام و 
پرستاران به طور خاص به نحوی نیســت که زحمات آنها 
جبران شود. در سازمان نظام پرســتاری نامه‌ای خطاب به 
رئیس‌جمهور نوشته و درخواســت کرده‌ایم که فوق‌العاده 
خاص کارکنان دولت اجرا شــود. حدود دو ســال است که 
موضوع فوق‌العاده خاص کارکنان دولت مطرح شده و مجوز 

آن در برنامه هفتم توسعه آمده است.
رئیس کل ســازمان نظام پرســتاری ادامه داد: در این 
نامه درخواســت کرده‌ایم که حداکثر امتیــاز فوق‌العاده 
خاص که ۲۵هزار امتیاز می‌شود برای پرستاران، نیروهای 
بهداشت و درمان و تمام گروه‌های خدمت‌رسان لحاظ شود. 
سازمان نظام پرستاری بر این باور است که تمام گروه‌های 
خدمات‌رسان مانند آتش‌نشانی، هلال‌احمر و اورژانس مهم 
هستند. به طور کلی، دولت برای گروه‌های خدمات‌رسان که 
خدمات مهم به ویژه در بحران‌ها را ارائه می‌دهند، حداکثر 

امتیاز فوق‌العاده خاص را درنظر گیرد.
نجاتیان گفت: نامه را خطاب به رئیس‌جمهور نوشته‌ایم و 
در این رابطه ظاهرا از دفتر رئیس جمهور دستوری به سازمان 
اداری و استخدامی داده‌ شده است. سازمان نظام پرستاری 
انتظار دارد که در نظر گرفتن حداکثر امتیاز فوق‌العاده خاص 
برای گروه‌های خدمت‌رسان به عنوان یک موضوع مهم در 
دستور کار قرار گیرد. همچنین موضوع را پیگیری می‌کنیم 
که از این ظرفیــت قانونی برای افزایــش حقوق گروه‌های 

خدمت‌رسان و حیاتی استفاده کنیم.

    
درخواست یک نماینده مجلس از وزیر کار

مشکل بیمه بیکاری کارگران حل شود
نایب رئیس کمیســیون امنیت ملی و سیاست خارجی 
مجلس در نامه‌ای بــه وزیر تعاون، کار و رفــاه اجتماعی از 
تاخیر در اجرای بیمه بیــکاری و بلاتکلیفی بیمه تکمیلی 
بازنشستگان انتقاد کرد و خواستار رفع مشکل بیمه جامعه 

کارگری و بازنشستگان شد.
به گزارش ایســنا، در نامه »عبــاس مقتدایی« نماینده 
اصفهان به »احمد میدری« وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی 
آمده اســت: با وجود آنکه بیمه بیکاری به عنــوان یکی از 
مطالبات اصلی و فوری جامعه کارگری مطرح شده، تاکنون 
اقدام عملی و قابل ارزیابی از سوی وزارت کار مشاهده نشده و 
مردم پیام می‌دهند که با وجود وعده‌ها، هنوز گره‌ای از مشکل 
آنان گشوده نشده اســت. همچنین بازنشستگان کشوری 
ماه‌هاســت در بلاتکلیفی بیمه تکمیلی به سر می‌برند. این 
موضوع نه‌تنها صندوق را تضعیف کرده، بلکه اعتماد این قشر 

را نیز خدشه‌دار کرده است.
در ادامه این نامه آمده است: بازنشستگان از نحوه دقیق 
اجرای همسان‌سازی گلایه شــدید دارند طوری‌که تفاوت 
بین دریافتی ایشان با شاغل همتراز وجود دارد و همچنین 
تعدادی نیز اعلام می‌دارند شــامل حال همسان‌ســازی 
نشده‌اند که ناراحتی زیادی را به وجود آورده است.‌ متأسفانه 
در شرایطی که وزارت کار باید درگیر حل بحران‌های بیکاری 
و درمان بازنشستگان باشد، بخش عمده‌ای از انرژی مدیریتی 
صرف تغییرات گسترده و پرفرازونشیب در سطوح میانی و 
عملیاتی شده اســت. این تغییرات در حالی انجام می‌شود 
که بسیاری از کارشناســان آنها را غیرضروری و بی‌ارتباط 
با مأموریت اصلــی وزارت ارزیابی می‌کنند. نتیجه آنکه هم 
فرصت‌ها از دست رفته و هم مسائل اصلی روی زمین مانده 
است. به نظر می‌رسد جریانی در آن وزارتخانه با سوق دادن 
جنابعالی به سمت تسویه حساب‌های حزبی و عزل و نصب 
غیرضرور، سعی دارند که مجددا شما را در مسیر نادرست و 
پرخطری قرار دهند. تأکید کنم که روند موجود قابل قبول 
نیست. اگر در بازه زمانی کوتاه اقدامات مؤثر و قابل سنجش 
در حوزه‌های بیمه بیکاری و بیمه تکمیلی بازنشستگان آغاز 
نشود و کماکان تمرکز بر امور حاشیه‌ای و تسویه حساب‌های 
حزبی و مذموم‌ باشــد، ناگزیر از پیگیری جدی نظارتی در 

صحن علنی مجلس خواهیم بود.
    

۵۰۰ کارگر کارخانه »پینک رشت« 
بیکار شدند

منابع خبری از بیکاری موقت حدودا ۵۰۰ کارگر شرکت 
»پینک« واقع در شــهر صنعتی لاکان رشــت خبر داد. به 
گزارش ایلنا، شرکت تولیدی »پینک« تا پایان سال گذشته 
حدود ۵۰۰ کارگر قرارداد موقت داشــت اما کارفرما همه 
کارگران این واحد تولیدی را به دلیل کمبود مواد اولیه )مواد 
پلیمری و نوسانات برق( با شروع ســال جاری بعد از اتمام 
قرارداد کارشــان اخراج کرده و کارگران مشمول دریافت 
مقرری بیمه بیکاری را به اداره کار معرفی کرده است. یکی 
از این کارگران، میانگین سابقه کار کارگران اخراجی را ۷ تا 
۲۰ سال ذکر کرد و گفت: در میان کارگران تعدیلی، حدود 
۳۰ کارگر با سوابق کار ۲۰ ســال در آستانه بازنشستگی با 
مشاغل سخت و زیان‌آور قرار دارند که دریافت مقرری بیمه 
بیکاری به سوابق بازنشستگی آنها لطمه می‌زند. به گفته وی، 
با وجود اطلاع مسئولان کارگری شهرستان از موضوع تعدیل 
کارگران شرکت »پینک« هنوز اقدامی صورت نگرفته و ظاهراً 
قرار است این کارگران برای پیگیری مطالبات صنفی خود به 

اداره کار شهرستان رشت شکایت کنند.

خطر تبدیل بیکاری به ابربحران؛اخبار کارگری

نه کارگران تاب‌آوری دارند؛  نه تامین اجتماعی

شوک جنگ سه پیامد اصلی به همراه 
دارد؛ نخست، افزایش سریع بیکاری، 

دوم رشد بیکاری پنهان و اشتغال 
ناقص و سوم هم فشار بی‌سابقه بر 

نظام تأمین اجتماعی و سازوکارهای 
حمایتی است

اگر دولت در این شرایط نقش 
حمایتی و جبرانی خود را ایفا نکند، 

صندوق‌های بیمه‌ای به‌جای آنکه 
ضامن ثبات اجتماعی باشند، خود به 

یکی از منابع بی‌ثباتی تبدیل می‌شوند

صبح دیروز و در نخســتین روز از هفته کارگر، نشستی با حضور 
اعضای کارگر و بازنشسته در خانه کارگر شهر ری برگزار شد.

»علیرضا محجوب« دبیرکل خانه کارگر در این نشست گفت: در 
هفته کارگر باید به مشکلات خود اشاره کنیم که فراوان است و از مسائل 

معیشتی و شغلی تا موضوعات درمانی و بیمه‌ای شامل آن می‌شود.
وی با اشاره به مشکل کمبود پزشکان متخصص در مراکز ملکی 
تامین اجتماعی گفت: قبلا هم اعلام کرده بودیم که اگر مشکل کمبود 
پزشک و نیرو در مراکز درمانی حل نشود، مشکل انباشته می‌شود لذا 
مجوزی برای دریافت پزشک متخصص گرفته شده که امیدواریم حل 
شود اما امروز حرف همه این است که مراکز ملکی ما از پزشک خالی 

شده و باید فکری کرد.
دبیرکل خانه کارگر تاکید کرد: تامیــن اجتماعی درباره حقوق و 
مستمری بازنشستگان گفته که مستمری پرداختی نسبتی با حق 
بیمه دریافتی از شاغل دارد اما ما بازنشستگان وظیفه‌ای درباره اخذ 

حق بیمه و جمعیت شاغل نداریم و همان حقوق خود را طلب می‌کنیم 
که باید به‌روزرسانی شود و ما نیز این مطالبه بازنشستگان را از تأمین 

اجتماعی طلب می‌کنیم.
وی بیان کرد: ما با پیری جمعیت مواجهیم و جمعیت ما به زودی 

سالمندتر شده و تعداد حق بیمه‌پرداز کمتر می‌شود. توصیه ما در این 
شرایط به تامین اجتماعی این است که کارهای دیگر تعطیل شود و فقط 
به افزایش تعداد بیمه‌پرداز یا دریافت حق بیمه از کارگرانی که تا پیش 
از این تحت پوشش نبودند، فکر شود. سیاستی که ناظر بر تشکیل چند 

صندوق در کشور بوده، به هیچ وجه درست نیست.
عضو هیات امنای تامین اجتماعی گفت: ایجاد امنیت اجتماعی 
با تامین اجتماعی است و مستمری بازنشسته باید نسبتی با شرایط 
معیشت داشته باشد. این فعال کارگری اضافه کرد: باید بین کسی که ۳۰ 
سال حق بیمه داده و ۲۰ تا ۲۵ سال حق بیمه داده، تفاوت در پرداخت 
باشد. ما این را باید در تامین اجتماعی جا بیندازیم تا منطق پرداخت 

مستمری به درستی کار کند.
دبیرکل خانه کارگر خاطرنشان کرد: کسانی که کار آسان دارند و 
آسیب خاصی نمی‌بینند، نباید زود بازنشسته شوند و همین بی‌حساب 
بازنشسته شدن زودتر از موعد، امروز به چالش صندوق تامین اجتماعی 

بدل شده و باعث بی‌عدالتی شده است.
محجوب درباره قانون محاسبه دو سال آخر به عنوان معیار محاسبه 
مستمری گفت: ما در به‌روزرسانی اعداد 10 یا 20 سال قبل مشکل داریم 
و نمی‌توانیم جمع بزنیم و حقوق کارگر معمولا در زمان بازنشستگی 
ضایع می‌شود لذا قانون باید طبق همان معیار دو سال آخر باشد. تعداد 

کسانی که از قانون معیار دو سال آخر حقوق، آسیب می‌بینند، بسیار 
کمتر از کسانی است که از نبود این قانون آسیب جدی‌تر می‌بینند.

محجوب با اشاره مشکل تاخیر در پرداخت حقوق بازنشستگان 
گفت: پیگیر جدی حل این موضوع برای بازنشســتگان هســتیم تا 
این مساله تشدید نشــود. نصف حقوق و مزد حداقل‌بگیران کارگر و 
بازنشسته امروز صرف تهیه غذا می‌شود. در این شرایط اگر قرار است 
ارز ترجیحی حذف و قیمت‌ها آزاد شــود، مزد هم باید آزاد شود. خود 
مسئولان می‌دانند که برای راضی کردن یک کارگر آزاد روزمزد برای کار 
در منزل‌شان، باید بسیار بیش از آنچه در شورای عالی کار مصوب شده، 
خرج کنند. کارگران امروز بخش رسمی را ترک و به بخش غیررسمی 
اقتصاد ایران می‌روند و این نتیجه عدم توجه به معیشت کارگر شاغل 

و بازنشسته است.
او در پایان گفت: سال گذشته اگر شورشی رخ داد، منشا اقتصادی 
داشت و نتیجه عدم اجازه بروز و ظهور و شنیدن صدای اعتراض صنفی 
در طول سالیان متمادی بود. پیش‌بینی ما این است که دو میلیون شغل 
از دست رفته در پایان این جنگ خواهیم داشت که اگر فردا پولی نباشد، 
این به بحرانی مضاعف بدل می‌شود. ما باید برای مقابله با این چالش، 
بخش غیررسمی بازار کار را محدود کنیم و در سیاست‌های کلان ارزی 

و قیمتی بازنگری کنیم.

دبیرکل خانه کارگر:

نیمی از حقوق‌ حداقل‌بگیران خرج غذا می‌شود

گزارش

یک فعال کارگری از مسکن و اجاره‌بها به عنوان یکی از دغدغه‌های 
جامعه کارگری نام برد و از دولت و وزارت کار خواست تا در هفته کارگر 
نوید تصویب و ابلاغ هرچه ســریع‌تر مصوبه افزایش حق مسکن را به 

کارگران بدهند.
محمدرضا فرزعلیان در گفت‌وگو با ایسنا اظهار کرد: در جلسه تعیین 
دستمزد ۱۴۰۵ که اواخر سال گذشته در شورای عالی کار برگزار شد، 

مبلغ کمک هزینه مسکن کارگران ۳ میلیون تومان به تصویب رسید. 
این رقم تا پیش از این ۹۰۰هزار تومان بود و مقرر شد تا پس از تصویب 

هیأت وزیران از فروردین ماه امسال اجرایی شود.
وی افزود: اگرچه شورای عالی کار مبلغ حق مسکن را به تصویب 
رسانده ولی مکانیسم اجرایی به این شکل است که باید در هیات وزیران 

تصویب و به وزارت کار ابلاغ شود.

این فعال کارگــری با بیان اینکه تا زمان ابــاغ مصوبه، مبلغ حق 
مسکنی که توســط کارفرمایان به کارگران پرداخت می‌شود همان 
۹۰۰هزار تومان است، گفت: در هفته کارگر از دولتمردان و وزارت کار 
می‌خواهیم تا نوید تصویب و ابلاغ مصوبه افزایش حق مسکن را به جامعه 
کارگری بدهند. فرزعلیان درعین حال از محاسبه بیمه حق مسکن 
کارگران توسط تامین اجتماعی خبر داد و تاکید کرد: نرم‌افزار تامین 
اجتماعی به پیشواز افزایش حق مسکن بدون تصویب هیات وزیران 
رفته و در حالی که مصوبه هنوز از طرف دولت ابلاغ نشده حق بیمه آن را 

از اول امسال محاسبه کرده است.
وی ادامه داد: نرم‌افزار لیست تامین اجتماعی برای لیست فروردین 
محاسبات پرداخت حق بیمه را بر مبنای حق مسکن ۳ میلیون تومان 

انجام می‌دهد و این امر حاکی از آن است که به‌رغم فرصت یک ماهه و 
درج مبلغ علی‌الحساب ۹۰۰ هزار تومانی در بخشنامه دستمزد مبنای 

کسر حق بیمه سال ۱۴۰۵ کارفرمایان را دچار سرگردانی کرده است.
این فعال حوزه کار تصریح کرد: افزایــش ۳ میلیون تومانی حق 
مسکن بهمن ماه سال گذشته در شورای عالی کار کلید خورد و قرار بود 
در صورت موافقت و تصویب دولت در حقوق کارگران لحاظ شود اما 
این اتفاق نیفتاد تا اینکه در نشست دستمزد شورای عالی کار با موافقت 

شرکای اجتماعی تصویب شد.
فرزعلیان افزود: اگر مصوبه از تصویب هیأت وزیران گذشته و ابلاغ آن 
مسکوت مانده در این صورت نیاز است هرچه زودتر به وزارت کار ابلاغ 

تا در فیش حقوقی کارگران لحاظ شود و از این مزایا نیز بهره‌مند شوند.

یک فعال کارگری:

کارگران منتظر ابلاغ مصوبه حق مسکن هستند

گفت وگو

یک فعال کارگری در کارخانه »نســاجی بروجرد« واقع در استان 
لرستان، از تعدیل دستکم ۷۰۰ کارگر این واحد صنعتی خبر داد. به گزارش 
ایلنا، در این واحد تولیدی حدود ۸۰۰ کارگر مشغول به کار هستند اما از 
ابتدای فروردین ماه سال جاری تعداد دستکم ۷۰۰ کارگر پس از خاتمه 
قرارداد، کارشان را از دست داده‌اند. یکی از این کارگران با بیان اینکه این 

کارگران به صورت میانگین بین ۵ تا 20 سال سابقه کار دارند، گفت: دلیل 
تعدیل این کارگران، کمبود مواد اولیه در این کارخانه اعلام شده است. این 
کارگر با بیان اینکه شمار کمی از همکاران به عنوان نگهبان و نیروی کار 
خدماتی در کارخانه باقی مانده‌اند و مابقی که شرایط دریافت بیمه بیکاری 
دارند به اداره کار معرفی شده‌اند، گفت: کارخانه نساجی بروجرد دارای سه 

واحد ریسندگی، بافندگی و دوزندگی است که بیش از ۸۰۰ کارگر در آن 
مشغول کارند. ظاهرا برخی مسئولان وعده بازگشایی کارخانه و بازگشت 
به کار کارگران تعدیلی را تا سه ماه آینده‌ داده‌اند اما به نظر می‌رسد این 
کارخانه فعلاً توان تهیه مواد اولیه را ندارد و فقط مقدار کمی نخ پلی‌استر در 
انبار ذخیره دارد که با این مقدار فقط می‌توان یک خط تولیدات محصولات 
مصنوعی را آن هم برای دو ماه راه‌اندازی کرد. این کارگر درباره معوقات 
مزدی همکاران خود گفت: تمامی کارگران بیکار شده به همراه کارگران 

شاغل، دستکم بابت یک ماه مزد و عیدی پایان سال طلبکارند.

تعدیل  ۷۰۰ کارگر کارخانه نساجی بروجرد


